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Abstract
The concept of the Virtuous City (al-Madīnah al-Fāḍilah) is central to Farabi’s philosophy 
and underpins his broader thought. Within this framework, Farabi offers a classification and 
valuation of the sciences, linking them philosophically and pedagogically to the construction 
and flourishing of the ideal society. He proposes two main criteria for evaluating sciences: their 
interrelation and alignment with subject, method, and utility, and their contribution to societal 
formation, particularly the development of civic sciences. Knowledge and virtue constitute 
the infrastructure and guiding principle of the Virtuous City, and the proper cultivation and 
application of both theoretical and practical sciences are essential for its realization. Farabi’s 
classification of sciences thus serves not merely as a theoretical schema but as a strategic 
framework for cultural and social development, ultimately aiming to establish a virtuous, 
flourishing, and ethically oriented society.
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چکیده
مدینه فاضله یکی از بنیادی‏ترین نظریه‏ها در فلسفه فارابی است که سایر اندیشه‏های او بر محور آن شکل می‏گیرد. 

از جمله این اندیشه‏ها، طبقه‏بندی و ارزش‏گذاری علوم است که فارابی آن را با رویکردی فلسفی و هدفی آموزشی، 

در پیوند مستقیم با ساخت و تحقق مدینه فاضله سامان می‏دهد. فارابی برای سنجش و ارزش‏گذاری علوم، دو 

معیار اصلی ارائه می‏کند: طبقه‏بندی علوم بر اساس نسبت آنها با یکدیگر و با توجه به سه عنصر موضوع، روش و 

فایده و سنجش علوم بر اساس غایت کلان جامعه‏سازی، جایگاه علم مدنی و میزان تأثیر هر علم در تحقق مدینه 

فاضله. مبنای این نگرش آن است که فارابی، زیرساخت و روح حاکم بر مدینه فاضله را علم و فضیلت می‏داند و 

شرط تحقق چنین جامعه‏ای را این می‏بیند که همه علوم نظری و عملی، متناسب با نیازهای مدینه فاضله رشد 

یافته و به‏کار گرفته شوند. در این چارچوب، طبقه‏بندی علوم نه صرفاً یک طرح نظری، بلکه برنامه‏ای راهبردی 

برای مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که هدف نهایی آن، ساخت جامعه‏ای فضیلت‏مدار و سعادت‏محور است.

کلیدواژه‏ها: طبقه‏بندی علوم، ارزش‏گذاری علوم، مدینه فاضله، فارابی

1. دانش آموخته دکتری اندیشه معاصر مسلمین، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران)نویسنده مسئول(
roozbeha217@gmail.com 

 abbasi8177@gmail.com2. دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران



نگاه فارابی ه مدینه فاصله ازبجه وا تبارزش‏گذاری علوم  طبقه‏بندی و /  285

مقدمه

یکردها  ، تفاوت رو گسترش کمّی و کیفی علوم، همبستگی شبکه‏های ارتباطی در جامعه امروز

بـه ماهیـت علـم، و نقـش علـوم در سـاخت فرهنـگ و تمدن، نیاز به فلسـفه علم را برجسـته کرده 

کـه بـا نـگاه نظـام‏واره‏ای، نسـبت‏ها، روابـط و جایگاه‏هـای علـوم را  یکردهایـی  اسـت؛ به‏ویـژه رو

ی روشـن می‏کننـد. در ایـن زمینـه، بازخوانی تلاش‏های کلاسـیک  بـرای طبقه‏بنـدی و ارزش‏گـذار

جامعه‏سـازانه،  نگاهـی  بـا  کـه  اسـت  اسالمی  فیلسـوفان  نخسـتین  از  فارابـی  اسـت.  سـودمند 

علـوم را در کنـار هـم و در نسـبت بـا یکدیگـر دیـده و سـامان‏بندی کـرده اسـت. او در دو اثـر بـه 

دسـته‏بندی دانش‏هـا پرداختـه اسـت: در التنبیـه علـى سـبيل السـعاده کـه از منطـق طبقه‏بندی 

امـا  کوتـاه  رسـاله‏ای  کـه  العلـوم  احصـاء  در  و  پذیرفتـه،  تأثیـر  محـدود(  تغییراتـی  )بـا  ارسـطویی 

گرفـت  بـا روشـی نـو و مسـئله‏محور اسـت و در جهـان اسالم و غـربِ آن عصـر مـورد توجـه قـرار 

)خدیوجـم، ۱۳۶۴، ص16(.

یخـی بـه طبقه‏بنـدی فارابـی، هنـوز ظرفیت‏هـای مغفـول در آن وجـود دارد؛ از  بـه رغـم توجـه تار

، یعنـی مدینـه فاضله.  جملـه فهـم جایـگاه و کارکـرد علـوم در نسـبت بـا الگـوی مدنـیِ مطلـوب او

در این مقاله با تمرکز بر همین نسـبت، تلاش می‏شـود طبقه‏بندی علوم نزد فارابی در چارچوبی 

گـردد و نشـان داده شـود چگونـه نظـم درونـیِ علـوم، بـه رهبـری نظـری و  جامعه‏سـازانه بازخوانـی 

ی می‏رسـاند. بـر ایـن اسـاس، پرسـش مرکـزی مقالـه چنیـن  سـامان اخلاقی-سیاسـی جامعـه یـار

اسـت: نسـبت دقیـق میـان تقسـیم‏بندی علـوم و تحقـق مدینـه فاضلـه نـزد فارابـی چیسـت و چه 

سـازوکارهایی ایـن نسـبت را ممکـن می‏سـازد؟ مسـیر بحـث بدین‏ترتیـب اسـت: تعریـف و تمایـز 

« در سـنت یونانـی(، تبییـن  مفاهیـم کلیـدی )به‏ویـژه »جامعـه« نـزد فارابـی و تفـاوت آن بـا »شـهر

منطق درونیِ تقسـیم علوم، و تحلیل پیامدهای اجتماعی-تمدنی آن در الگوی مدینه فاضله؛ 

سپس جمع‏بندی نسبت‏ها در نتیجه‏گیری.
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1. فاریبا

ابونصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، از برجسته‏ترین حکمای اسلامی و چهره‏های 

شـاخص تاریخ اندیشـه، در حدود سـال ۲۵۷ هجری قمری در روسـتای وسـیج، واقع در حومه شـهر 

، به‏ویـژه در حوزه‏هـای  فـاراب در ماوراءالنهـر )ترکسـتان( چشـم بـه جهـان گشـود. اندیشـه‏ها و آثـار او

فلسـفه اولـی و فلسـفه سیاسـی‏‏اجتماعی، همچنـان کانـون توجـه و بررسـی اسـت. فارابـی در انتقال 

میـراث فلسـفه یونانـی بـه جهـان اسالم و بازتولیـد آن بـر اسـاس نیازهـای فرهنگـی و تمدنـی جامعـه 

اسالمی، نقشـی ممتـاز ایفـا کـرد. او توانسـت فلسـفه ارسـطویی را کـه غالبـا بـا عقل‏گرایـی مشـائی و 

طبیعت‏گرایی شـناخته می‏شـد به فلسـفه‏ای فعال، پویا و هماهنگ با مبانی وحیانی تبدیل کند؛ 

تحولی که تا پیش از او در این گستره رخ نداده بود.

گرچـه ابویوسـف کنـدی، نخسـتین فیلسـوف عـرب و مسـلمان، سـهم مهمـی در ترجمـه و انتقـال 

آثار ارسـطو داشـت، در تحول و تکامل فلسـفه ارسـطویی نقشـی محدود ایفا کرد. در مقابل، فارابی 

، بـر ایـن بـاور بود که هر جامعه، متناسـب با شـرایط تاریخی و  بـا رویکـردی جامعه‏محـور و آرمان‏نگـر

فرهنگی خود، نیازمند تحول در دانش و اندیشه است. ازاین‏رو او به بازسازی و دگرگونی آموزه‏های 

ارسطویی ـ افلاطونی پرداخت و آنها را با مبانی اندیشه اسلامی سازگار ساخت.

توان فلسفی فارابی را می‏توان در روایت مشهور ابن‏سینا مشاهده کرد: »کتاب مابعدالطبیعه ارسطو 

را بیش از چهل بار خواندم و چیزی درنیافتم، تا آن‏که به کتاب اغراض مابعدالطبیعه فارابی دست 

یافتم و درهای حکمت و فلسـفه بر من گشـوده شـد« )سـجادی، ۱۳۶۰، ص۸۱(. جامعیت علمی و 

عمق اندیشه او سبب شد که در تاریخ فلسفه اسلامی به لقب »معلم ثانی« شهرت یابد.

2. طبقه‏بندی علوم

طبقه‏بنـدی، عمـل سـامان‏دهی و انقسـام یـک مجموعـه معیـن از اشیاسـت کـه بـه گروه‏بندی‏هـای 

جامع و مانع می‏انجامد؛ گروه‏هایی که متقابلاً ورود یکدیگر را منع می‏کنند و با صفت تعلق تعریف 
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می‏شوند )توالی، ۱۳۸۸: ۱۷۷(. میدان مسائلِ قابلِ شناخت گسترده و متنوع است؛ برخی مسائل با 

یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند و برخی دیگر دور و ناهمبسته‏اند. علاوه بر این، فراگیری برخی علوم 

، توان و انگیزه  متوقف بر علوم دیگر اسـت یا دسـت‏کم فهم آنها را تسـهیل می‏کند، و از سـوی دیگر

 ، یادگیریِ همه علوم برای هر دانش‏پژوهی فراهم نیست و استعدادها یکسان نیستند. از همین‏ رو

مِ روشمند، به طبقه‏بندی علوم روی آورده‏اند تا:
ّ
دانشمندان دغدغه‏مندِ تعلیم و تعل

گاهی، حوزه مناسبِ خود را در میان انبوه  • هدایت علایق و استعدادها، جویندگانِ دانش با آ

مسائل بیابند؛

تعییـن توالـیِ یادگیـری، کسـانی که می‏خواهند رشـته‏های متعـددی را فراگیرند بداننـد از کجا  •

آغاز کنند تا راه برای آموختن دیگر رشته‏ها هموار شود؛

کاهـش گسسـت تخصصـی، انفصـالِ پدیدآمـده از اسـتقلال و تخصصی‏شـدن علـوم اصلاح  •

شود و وحدت و هماهنگیِ درونیِ دانش‏ها آشکار گردد؛

مدیریت نظام علمی، مرزهای علوم روشن، اولویت‏ها درست فهم، و حکمرانی علم به‏صورت  •

کارآمد سامان یابد.

کیـد می‏شـود کـه علـوم بایـد طبقه‏بنـدی، اولویت‏بنـدی، رتبه‏بنـدی و  در سـطح سیاسـت‏گذاری، تأ

ارزش‏گذاری شـوند و با نیازهای روز سـنجیده گردند؛ زیرا نتایج این سـنجش می‏تواند جهت‏دهی 

مدیریـت علمـی را دگرگـون کنـد. بـرای نمونـه، توجـه داده می‏شـود کـه »اصـول فقـه« بـا آن‏کـه علمـی 

مقدماتی و در خدمت فقه است، امروزه به‏منزله علمی مستقل و اصلی تلقی می‏شود؛ نکته‏ای که 

اهمیت بازنگری در نسبت‏ها و جایگاه‏ها را نشان می‏دهد )خامنه‏ای، ۱۳۸۹(.

بی‏تردید هر نظامِ طبقه‏بندی علوم، برآمده از بینشی فلسفی خاص است و همین تفاوتِ مبانی، 

موجـب تنـوع در شـیوه‏های دسـته‏بندی دانش‏هـا می‏شـود. ژیوا وسـل در کتـاب دایرة‏المعارف‏های 

فارسـی به برخی از این رویکردهای متفاوت اشـاره کرده اسـت. مهم‏ترین آنها، طبقه‏بندی فلسـفی 

اسـت کـه بـر روابـط منطقـی میـان علوم تمرکـز دارد و بر این باور اسـت که مبادی اولـیِ همه علوم در 
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فلسفه اثبات می‏شود. ریشه این روش به اندیشه‏های ارسطو بازمی‏گردد؛ او علوم را به سه دسته کلی 

، هر اندیشه  تقسیم می‏کند: نظری1، عملی2 و تولیدی3 )کاپلستون، ۱۹۹۳، ص۲۷۷(. به تعبیر ارسطو

، ۱۳۶۶، ص۱۹۴(. در انتقال این تقسیم‏بندی به فرهنگ  یا نظری است، یا عملی، یا سازنده )ارسطو

اسلامی، بخش »تولیدی« چندان مورد توجه قرار نگرفت و در نتیجه، علوم عمدتاً به‏صورت دوگانه 

نظری ـ عملی شناخته شدند.

بـر  می‏تـوان  کـه  اسـت  یکـردی  رو اجتماعـی  هویـت  سـاخت  و  ی  جامعه‏پـرداز  ، دیگـر سـوی  از 

ی علـوم پرداخـت. در ایـن نـگاه، دانش‏هـا ذیـل  اسـاس آن بـه بررسـی، طبقه‏بنـدی و ارزش‏گـذار

یـک گفتمـان کلان اجتماعـی و بـر اسـاس نیازهـای تعریف‏شـده سـامان می‏یابنـد و معطـوف بـه 

عمـل تنظیـم می‏شـوند )بابایـی، ۱۳۹۳، ص۱۶۰(. بـه نظـر می‏رسـد تحقق چنین منظومـه‏ای صرفاً 

ی اقتضائات و  یکرد منطقی ـ فلسـفی یا صرفاً دینی ـ کلامی ممکن نیسـت؛ زیرا جامعه‏سـاز با رو

لوازم خاص خود را دارد.

4. ضوررت توجه به فاریبا در طبقه‏بندی و ارزشگ‏ذاری علوم

توجه به علم‏شناسی فارابی از چند جهت اهمیت ویژه دارد:

 پیشگامی در طبقه‏بندی مستقل علوم: فارابی از نخستین اندیشمندانی است که به‏صورت  •

مستقل و با هدف مشخص، به طبقه‏بندی علوم پرداخته و کتاب احصاء العلوم را نگاشته 

است. حتی از ارسطو نیز متن مستقل یا طرح تقسیم منسجم در این زمینه نقل نشده است؛

 تأثیر گسترده بر سنت اسلامی و اروپای میانه: احصاء العلوم نه‏تنها بر دانشمندان و فیلسوفان  •

اسالمی اثـر گذاشـت، بلکـه در میـان اندیشـمندان اروپـای قـرون وسـطی نیـز به‏عنـوان متنـی 

آموزشی مورد استفاده قرار گرفت )خدیوجم، ۱۳۶۴، ص۱۶(؛

1. Theoretical philosoph
2. Practical philosophy
3. Poetical
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یکـردی نظامـواره، بـه سـامان‏دهی دانش‏هـا  •  ترکیـب نـگاه آموزشـی و فلسـفی: فارابـی بـا رو

یکـردی کـه در احصـاء العلـوم  پرداختـه و آثـار و فوایـد ایـن نظـم را برجسـته کـرده اسـت؛ رو

به‏وضوح دیده می‏شود؛

 ابعاد اجتماعی اندیشه فارابی: او فیلسوفی جامعه‏محور است که به ساخت اجتماع انسانی  •

بـر پایـه علـم و فضیلـت می‏اندیشـد. ازاین‏رو طبقه‏بندی علـوم نزد او نه صرفاً یـک کار نظری، 

بلکه بخشی از طرحی برای سامان مدنی و تحقق مدینه فاضله است. این نگاه، که مسئله 

محوری مقاله را شکل می‏دهد، برای جامعه علمی ایران امروز نیز الهام‏بخش است؛

 پیوند فلسفه یونان و اندیشه اسلامی: فارابی حلقه اتصال و هماهنگ‏کننده فلسفه یونان با  •

معرفت اسلامی است. او هم به مبانی فلسفی باور دارد و هم معرفت وحیانی را حق و صواب 

می‏داند؛ و با توجه به این دو حوزه مهم، به طبقه‏بندی معرفت‏ها اقدام کرده است؛

 پشـتوانه هستی‏شناسـانه، معرفت‏شناسـانه و انسان‏شناسـانه: طبقه‏بنـدی علـوم نـزد فارابی بر  •

بنیانی عقلانی‏‏وحیانی استوار است که به‏طور هم‏زمان به ساختار هستی، ماهیت معرفت و 

جایگاه انسان در نظام مدنی توجه دارد.

5. علم‏شنایس فاریبا

فارابی، با آشنایی گسترده نسبت به اغلب علوم عصر خود، جایگاه و روابط میان آنها را به‏درستی 

تشخیص می‏داد و بر این باور بود که علم و فضیلت، بنیان ساخت انسان و جامعه‏اند. ازاین‏رو به 

انواع علوم، سلسله‏مراتب دانش‏ها و روش تربیت علمی توجه جدی داشت و در آثار گوناگون خود، 

به تناسب بحث، به این موضوعات پرداخته است.

در التنبیه على سبيل السعادة، فارابی تقسیم‏بندی ارسطویی علوم را با بیانی تازه و تغییراتی اندک 

بازطرح می‏کند. او کتاب احصاء العلوم را به‏طور مستقل در زمینه طبقه‏بندی علوم می‏نگارد و در 

رساله الحروف نیز به مباحثی درباره سلسله‏مراتب دانش و شیوه انشعاب آن می‏پردازد.
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در التنبیـه علـى سـبيل السـعادة، صنایـع را بـه دو قسـم »جمیـل« و »نافع« تقسـیم می‏کند. تحصیل 

»جمیل« را فلسـفه یا حکمت انسـانی می‏نامد و آن را به دو شـاخه نظریه و عملیه تقسـیم می‏نماید 

)فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۲۵۳(:

فلسفه نظریه: دانشی که صرف دانستن آن مطلوب است و موضوع آن موجوداتی است که ایجادشان 

در اختیار انسان نیست. این شاخه سه بخش اصلی دارد: علم تعلیمی، علم طبیعی و علم الهی.

فلسـفه عملیه: دانشـی که ایجاد آن در اختیار انسـان اسـت و کمالش در عمل به آن اسـت. فارابی 

ایـن بخـش را »فلسـفه مدنیـه« نیـز می‏نامـد و آن را به دو قسـم تقسـیم می‏کند: صنعت خلقیه )علم 

اخلاق( و صنعت تدبیر مدن )فلسفه سیاسی(.

فارابی برخلاف ارسطو و برخی متأخران چون ابن‏سینا، »تدبیر منزل« را به‏عنوان شاخه‏ای مستقل 

در کنار اخلاق و سیاست مدن ذکر نمی‏کند؛ هرچند به نظر می‏رسد آن را در ضمن سیاست مدن 

در نظـر گرفتـه اسـت، زیـرا خانـواده را نهـادی اجتماعی و جامعه‏ای کوچک می‏بیند که در سـاختار 

مدنی جای می‏گیرد.

این نگاه نشان می‏دهد که طبقه‏بندی علوم نزد فارابی صرفاً یک طرح نظری نیست، بلکه بخشی 

از الگـوی جامعه‏سـازی اوسـت؛ الگویـی کـه در نهایـت بـه مفهـوم »مدینـه فاضله« پیوند می‏خـورد و 

جایگاه علوم را در تحقق آن روشن می‏سازد.

فارابی در التنبیه على سبيل السعادة، علوم عملی را به دو دسته تقسیم می‏کند:

1. علـوم مرتبـط بـا تدبیـر مـدن، ماننـد طـب، تجـارت و فلاحـت، که هـدف آنها سامان‏بخشـی به 

نیازهای مادی و زیستی جامعه است. این دسته هرچند نافع‏اند، اما در نظر فارابی داخل در 

قلمرو فلسفه قرار نمی‏گیرند؛

2. علـوم مرتبـط بـا سـیر و آداب، کـه توانایـی تشـخیص و انجـام افعـال خیـر و صالـح را فراهـم 

می‏کنند. این دسـته، به‏سـبب پیوندشـان با فضیلت و غایت انسـانی، بخشی از فلسفه و در 

زمره »تحصیل جمیل« محسوب می‏شوند.
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فارابی به تقسیم سه‏گانه ارسطویی )نظری، عملی، تولیدی( توجه دارد، اما آن را با تغییر ساختاری 

عرضـه می‏کنـد: ابتـدا علـوم را بـه دوگانـه نظـری و عملی تقسـیم می‏کند، سـپس علوم عملـی را به دو 

بخـش حکمـت عملـی و علـوم تولیـدی می‏گشـاید )فارابـی، ۱۴۱۳ق. ص۲۵۴(. نکتـه مهـم در بیـان 

او این اسـت که غایت فلسـفه عملی، نفسِ عمل اسـت؛ ازاین‏رو کمال حکمت عملی در تحقق 

کید، یادآور این نکته  خارجیِ عمل است، نه صرف دانستن آن )شرح الهیات شفاء، ص۱۰(. این تأ

است که در سنت فلسفی، توجه به شناخت نظری غالب بوده و ساحت عمل کمتر برجسته شده 

است؛ فارابی این توازن را اصلاح می‏کند.

اثـر اصلـی فارابـی در ایـن حـوزه، احصاء العلوم، در نیمه قرن چهارم هجری نگاشـته شـد و به‏عنوان 

مرجع برای فرهنگ‏نامه‏های علمی و بسیاری از آثار تاریخ علم و تقسیم علوم به کار رفت )فارابی، 

، ارائه تصویری  ۱۳۶۴، ص۸(. فارابی هدف خود را چنین بیان می‏کند: برشمردن دانش‏های مشهور

اجمالـی از محتـوای آنهـا، معرفـی اجـزا و نمونه‏هایـی از هـر علـم، تـا طالـب علـم بتواند با شـناخت و 

گاهی از فواید آن، و  بصیرت، رشـته مناسـب را برگزیند. او بر اهمیت شـناخت مقدمات هر علم، آ

کید دارد. همچنین این شناخت  توانایی مقایسه علوم برای تشخیص استوارترین و نافع‏ترین آنها تأ

یابـی قـوت و ضعـف متخصصـان، و بهره‏گیـری  بـه تمییـز عالمـان راسـتین از مدعیـان دروغیـن، ارز

هوشمندانه از هر علم برای نزدیکی به اهل دانش کمک می‏کند )فارابی، ۱۹۹۶م، ص۱۶(.

از ایـن اهـداف روشـن می‏شـود کـه فارابـی صرفـا بـه دنبـال تقسـیم‏بندی علـوم نیسـت؛ بلکـه طرحـی 

گاهی از سایر شاخه‏ها همراه  آموزشی و تربیتی ارائه می‏دهد که در آن، تخصص در یک علم باید با آ

باشـد. ایـن رویکـرد، عالوه بـر ارتقـای فردی، به ایجاد شـبکه‏ای از ارتباط و تعامل میان دانشـمندان 

می‏انجامد و در نهایت، به سامان اجتماعی و تحقق الگوی مدینه فاضله پیوند می‏خورد.

کتاب احصاء العلوم فارابی در پنج فصل تنظیم شـده و هشـت علم مشـهور و اصلی عصر او را 

یاضی، علوم طبیعی و الهی، علم مدنی، علم کلام  بـر می‏گیـرد: علـم زبـان، علم منطق، علوم ر در

و علم فقه.
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در فصل نخست، فارابی به علم زبان و شاخه‏های آن می‏پردازد. او ابتدا ماهیت این علم را توضیح 

می‏دهـد و دو کارکـرد اصلـی آن را از هـم متمایـز می‏سـازد: بررسـی الفـاظ مفـرد و مرکـب، انـواع آنهـا و 

احکام هر یک، تنظیم قواعد و اصول حاکم بر الفاظ معنادار )فارابی، ۱۹۹۶، ص۲۰(.

در فصل دوم، فارابی علم منطق را تعریف کرده، موضوع آن را روشن می‏سازد و دلایل نیاز به منطق 

و ضرورت فراگیری آن را بیان می‏کند. وی منطق را ابزاری می‏داند برای:

هدایت عقل به سوی درست‏اندیشی در همه معقولاتی که امکان خطا در آنها وجود دارد؛ •

حفظ انسان از لغزش و خطا در درک معقولات؛ •

تدوین قوانین برای آزمودن معقولاتی که در معرض خطا هستند. •

به باور فارابی، منطق قوانینی به دست می‏دهد که انسان را از اشتباه در حوزه معقولات بازمی‏دارد و 

نیرویی فکری فراهم می‏آورد تا حق از باطل تشخیص داده شود )فارابی، ۱۳۶۴، ص۶(. این علم به 

احوال و عوارض ذهنیِ معقولات می‏پردازد؛ عوارضی مانند موضوع یا محمول بودن، کلی یا جزئی 

، ۱۳۸۹، ص۱۷۴(.  بودن، و ذاتی یا عرضی بودن )بکار

بـه نظـر می‏آیـد اهتمـام فارابـی بـه منطق و مدینـه فاضله بی‏ربط نباشـد، چراکه وی مدینـه فاضله را 

در تکامـل عقلانـی جامعـه مـی بینـد کـه جـز از رهگـذر منطق امکان‏پذیر نیسـت. از همین روسـت 

، نه‏تنهـا بـه معرفـی علـوم می‏پـردازد، بلکـه بـا توضیـح کارکردهـا و فواید هر  کـه فارابـی در ایـن سـاختار

علم، رویکردی آموزشی و تربیتی را دنبال می‏کند. این رویکرد، به دانش‏پژوه امکان می‏دهد جایگاه 

هر علم را در منظومه دانشـی بشناسـد و نسـبت آن را با سـایر علوم درک کند. چنین شـناختی، در 

اندیشه فارابی، مقدمه‏ای برای سامان‏دهی اجتماعی و تحقق الگوی مدینه فاضله است؛ زیرا تنها 

گاهی از روابط و مراتب علوم، می‏توان نظام علمی را در خدمت ساخت جامعه آرمانی قرار داد. با آ

در روزگار فارابـی، کـه علـم منطـق به‏تازگـی وارد حـوزه فکری جهان اسالم شـده بـود، یکی از مباحث 

مهم، تعیین حد و مرز میان زبان و منطق بود. فارابی در احصاء العلوم، با توصیف و مقایسه این دو 

، ۱۳۸۹، ص۱۶۵(. علم، می‏کوشد مرزهای کارکردی آنها را روشن سازد )بکار



نگاه فارابی ه مدینه فاصله ازبجه وا تبارزش‏گذاری علوم  طبقه‏بندی و /  293

قرار دادن دستور زبان و منطق در صدر نظام طبقه‏بندی علوم، نشان‏دهنده جایگاه بنیادین این دو 

علم نزد فارابی برای ساخت یک نظام معرفتی جامع است. این رویکرد، یکی از تفاوت‏های اساسی 

، نه علم زبان و نه  طبقه‏بندی فارابی با تقسیم‏بندی ارسطویی است؛ زیرا در تقسیم سه‏گانه ارسطو

، ۱۳۸۹، ص۱۶۱(. علم منطق به‏عنوان بخش مستقل حضور ندارند )بکار

کید می‏کند:  ، بر ضرورت آغاز هر سامان علمی از ابزارهای فهم و اندیشیدن تأ فارابی با این ابتکار

زبان، به‏عنوان وسیله بیان و انتقال معنا، و منطق، به‏عنوان ضابطه سنجش و تصحیح اندیشه. این 

، معنایی فراتر از یک تصمیم فنی دارد؛ زیرا برای تحقق  انتخاب، در چارچوب اندیشه اجتماعی او

مدینه فاضله، نخست باید بنیان‏های ارتباط و تفکر درست در جامعه استوار شود. بدین‏ترتیب، 

جایگاه زبان و منطق در صدر طبقه‏بندی علوم، بخشی از طرح کلان فارابی برای پیوند میان نظام 

علمی و سامان مدنی است.

یاضی را به هفت شاخه اصلی تقسیم می‏کند: علم  فارابی در فصل سوم احصاء العلوم، علوم ر

، علـم نجوم، علم موسـیقی، علـم انتقال. علم حیـل )مکانیک(  عـدد، علـم هندسـه، علـم مناظـر

یاضـی با اجسـام طبیعی را  علـم حیـل، به‏عنـوان شـاخه‏ای کاربـردی، راه‏هـای پیونـد نظریه‏هـای ر

یاضی را در پدیده‏های محسوس  بررسی می‏کند و نشان می‏دهد چگونه می‏توان مفاهیم عقلی ر

آشـکار سـاخت. ایـن علـم، یـا بـر پایـه عـدد اسـت یـا بـر پایـه هندسـه، و هر یک شـاخه‏ها و اقسـام 

متعددی دارند.

فارابی سه شاخه عدد، هندسه و موسیقی را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‏کند:

1. در بخش نظری، صورت‏های ریاضی مستقل از ماده آنها بررسی می‏شود؛

2. در بخش عملی، این صورت‏ها از حیث ارتباط با اشیای عینی و محسوس مطالعه می‏گردند.

علم نجوم نیز به دو بخش تقسیم می‏شود:

1. علم دلالت‏های کواکب بر حوادث آینده، که دانشی ظنی و غیریقینی است؛

، 1389، ص۱۷۳(. 2. علم نجوم تعلیمی، که دانشی ریاضی و یقینی محسوب می‏شود )بکار
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ایـن سـاختار نشـان می‏دهـد کـه فارابی، در طبقه‏بندی علـوم ریاضی، هم به جنبه نظـری و انتزاعی 

آنها توجه دارد و هم به کارکردهای عملی و اجتماعی‏شان. چنین رویکردی، در چارچوب اندیشه 

، صرفاً یک تقسیم فنی نیست؛ بلکه بخشی از طرحی کلان برای سامان‏دهی دانش‏ها به‏گونه‏ای  او

، علوم  اسـت کـه بتواننـد در خدمـت سـاختار مدنـی و تحقق مدینه فاضله قـرار گیرند. در ایـن الگو

ریاضی نه‏تنها ابزار فهم جهان طبیعی‏اند، بلکه بنیان‏هایی برای نظم اجتماعی، مهندسی شهری، 

و پیشرفت تمدنی به شمار می‏آیند.

در فصل چهارم احصاء العلوم، فارابی به دو شـاخه علم طبیعی و علم الهی می‏پردازد. او موضوع 

علـم طبیعـی را »اجسـام طبیعـی و عـوارض قائـم به آنها« می‏داند. اجسـام، یا صناعی هسـتند که به 

(، یا طبیعی که بدون دخالت انسـان پدید  اراده انسـان سـاخته می‏شـوند )مانند شیشـه و شمشـیر

می‏آیند )مانند سنگ، آهن و زمین(.

در ایـن علـم، فارابـی تفـاوت میـان علت‏هـای غایی و فاعلی اجسـام، و نیز مـاده و صورت آنها را 

ی، بر اسـاس  روشـن می‏سـازد و دربـاره عـوارض جسـم و مراتـب اجسـام طبیعـی بحـث می‏کند. و

، علـم طبیعـی را بـه هشـت بخـش اصلـی تقسـیم می‏کنـد: 1. مبـادی مشـترک در همه  آثـار ارسـطو

اجسـام طبیعـی، 2. بحـث از اجسـام بسـیط، 3. کـون و فسـاد اجسـام طبیعـی به‏صـورت کلـی و 

، تغییـرات  کـه از آنهـا ترکیـب شـده‏اند، 4. مبـادی اعـراض و انفعـالات خـاص عناصـر اشـیایی 

عناصر تا تشـکیل مرکبات، 5. جسـم عنصری، 6. جسـم معدنی، 7. نبات و 8. حیوان. فارابی، 

کید می‏کند که اصول و قواعد شش بخش  هرچند نبات و حیوان را جزو طبیعیات می‏داند، تأ

ی از مسائل مربوط به حیوان و نبات کافی نیست و نیازمند مباحث  نخست برای بررسی بسیار

اختصاصی است.

ایـن تقسـیم‏بندی، عالوه بـر جنبـه نظـری، کارکـردی اجتماعـی و تمدنـی دارد. در اندیشـه فارابـی، 

شـناخت دقیـق سـاختار و مراتـب موجـودات طبیعـی، بخشـی از بنیـان علمـی بـرای سـامان‏دهی 

جامعـه انسـانی اسـت؛ زیـرا فهـم طبیعـت و قوانیـن آن، زمینـه بهره‏بـرداری عقلانـی از منابع و تنظیم 
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روابط انسان با محیط را فراهم می‏آورد. چنین دانشی، در الگوی مدینه فاضله، نه‏تنها به پیشرفت 

علمی و فنی کمک می‏کند، بلکه به تحقق نظم و عدالت در جامعه نیز یاری می‏رساند.

فارابـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه مسـیر معرفـت از محسوسـات آغـاز می‏شـود. پژوهـش و بررسـی در 

مسـائلی  بـه  را  انسـان  یـج  به‏تدر طبیعی‏انـد(  علـوم  موضـوع  )کـه  محسـوس  اجنـاس  و  مقـولات 

می‏رسـاند که از ماده جدا و »مفارق« هسـتند؛ مانند علل فاعلی و غایی در موجودات. در این 

مرحلـه، نوبـت بـه علـم مـا بعـد الطبیعـه یـا الهیـات می‏رسـد )فارابـی، ۱۹۸۶م، ص۶۴(. بـه همیـن 

دلیـل، فارابـی علـم طبیعـی را مقـدّم بر الهیـات قرار می‏دهد؛ زیرا شـناخت طبیعت، مقدمه فهم 

موجودات مفارق و مبادی عالیه است.

او علم الهی را به سه بخش اصلی تقسیم می‏کند:

1. بررسی احکامی که بر وجود، از آن حیث که وجود است، عارض می‏شوند؛

2. مطالعه مبادی براهین در علوم نظری جزئی؛

3. بحث درباره موجوداتی که جسمیت ندارند و در اجسام نیز نیستند.

فارابی، با توجه به آثار عالیه این علم، یادآور می‏شـود که علم الهی به »اولی« می‏رسـد که پیش از او 

اولی دیگری نیست؛ به »قدیمی« که قدیم‏تر از او وجود ندارد؛ و به »وجودی« که بالذات و بی‏نیاز از 

غیر است، و سایر مراتب وجود از او متأخرند.

جایـگاه علـم الهـی در طبقه‏بنـدی فارابـی، در کنـار قـرار دادن دسـتور زبـان و منطـق در صـدر ایـن 

نظام، نشـان‏دهنده نگاه جامع او به سـامان معرفتی اسـت. این انتخاب، یکی از تفاوت‏های مهم 

، نه علم زبان و نه علم منطق  طبقه‏بندی فارابی با تقسیم‏بندی ارسطویی است؛ زیرا در نظام ارسطو

، ۱۳۸۹، ص۱۶۱(. به‏عنوان بخش مستقل حضور ندارند )بکار

در چارچـوب اندیشـه اجتماعـی فارابـی، ترتیـب و انتخـاب علـوم در احصاء العلوم معنایـی فراتر از 

یـک تقسـیم‏بندی صرفـا فنـی دارد. آغـاز بـا زبـان و منطـق، سـپس گـذر از علـوم طبیعـی بـه الهیات، 

مسـیری اسـت که هم بنیان‏های ارتباط و اندیشـه درسـت را در جامعه اسـتوار می‏کند و هم غایت 
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نهایی دانش )یعنی شـناخت مبادی هسـتی و سـامان دادن به زندگی بر اسـاس آن( را در خدمت 

تحقق مدینه فاضله قرار می‏دهد.

فارابی در کتاب الحروف، فقیه را به متعقل تشبیه می‏کند و می‏گوید هر دو در احکام عملیِ جزئی، 

رأی صـواب را اسـتنباط می‏کننـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه فقیـه، قوانیـن شـرعی را بـر اسـاس منابـع دینـی 

اسـتخراج می‏کنـد، در حالـی کـه متعقـل، بر پایه مبادی مشـهور نزد همگان و مقدماتـی که از تجربه 

شخصی به دست آورده، حکم صادر می‏کند. بر این اساس، فقیه تنها در میان جامعه متشرعه‏ای 

که برای آنها حکم استنباط می‏کند، از خواص به شمار می‏آید؛ اما متعقل، نسبت به همه جوامع، 

جایگاه خواص را دارد )فارابی، ۱۹۸۶م،  ص۱۳۴(.

، پیامبران و امامان )علیهم‏السلام( هستند؛  فارابی همچنین از واضع النوامیس یاد می‏کند که مقصود او

کسانی که در دو حوزه حکمت نظری و عملی به غایت کمال رسیده‏اند و توانایی وضع قوانین الهی و 

هدایت انسان‏ها به سوی فضائل و سعادت را دارند. او تصریح می‏کند که معنای »امام«، »فیلسوف« 

و »واضع النوامیس« در اصل یکی است، با این تفاوت که »فیلسوف« دلالت بر فضیلت نظری دارد، و 

این فضیلت اگر بخواهد به نهایت و غایت خود برسد، باید با سایر قوای کمالیه همراه باشد. »واضع 

النوامیـس« نیـز دلالـت بـر کمـال معرفت همـراه با دارا بـودن معقولات عملی، توانایی اسـتخراج آنها، و 

قدرت بر ایجاد و اظهارشان در ملت‏ها و شهرها دارد )فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۹(.

ایـن تمایـزات نشـان می‏دهـد کـه فارابـی در طبقه‏بندی علـوم، به نقش اجتماعـی و تمدنیِ صاحبان 

، جایگاه فقیه، متعقل و واضع النوامیس، بر اساس نوع  علوم نیز می‏اندیشد. در الگوی مدینه فاضله او

معرفت و توانایی در هدایت جامعه تعریف می‏شود؛ بدین معنا که طبقه‏بندی علوم، نه‏تنها ساختار 

دانشی را سامان می‏دهد، بلکه سلسله‏مراتب نخبگان و کارگزاران جامعه آرمانی را نیز تعیین می‏کند.

، آرا و افعال  فارابی، علم کلام را »ملکه‏ای نفسانی« می‏داند که به مدد آن، انسان می‏تواند از راه گفتار

محدود و معینی را که واضع شریعت به‏صراحت بیان کرده، تبیین و دفاع کند و هر امر مخالف آن 

را باطل سازد. او کلام را به دو بخش تقسیم می‏کند:
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1. آرا: باورها و عقایدی که باید از آنها دفاع شود؛

2. رفتارها و اعمالی که باید بر اساس شریعت سامان یابند.

در تمایز میان فقه و کلام، فارابی توضیح می‏دهد که فقیه، بر پایه منابع و احکام موجود، به استنباط 

احکام شرعی می‏پردازد؛ در حالی که متکلم، از عقایدی دفاع می‏کند که فقیه آنها را به‏عنوان اصول 

دیـن پذیرفتـه، بی‏آنکـه ایـن عقایـد مسـتقیماً منبـع اسـتنباط او باشـند. اگـر کسـی هـر دو توانایـی را 

داشته باشد، »فقیه متکلم« خواهد بود.

فارابی همچنین به روش‏های گوناگون کلامی و مذاهب مختلفی که به دفاع از عقاید خود می‏پردازند 

اشـاره می‏کند. نکته مهم در اندیشـه او این اسـت که کلام، همانند فقه، از علوم تابع علم مدنی و در 

، کلام مهارتی عملی برای  خدمت آن است و در شمار علوم حقیقی و نظری قرار نمی‏گیرد. به تعبیر او

، آن را در یک فصل، پس از علم مدنی و فقه، ذکر می‏کند. دفاع از عقیده و آیین است؛ از همین رو

در الحروف فارابی تصریح می‏کند که کلام، همچون فقه، »خادم« علم مدنی است؛ ابزاری که آرا و 

نظریات برهانیِ فلسفه را به زبان ساده برای عموم مردم بیان می‏کند. ازآنجاکه فلسفه مقدم بر »علم 

، کلام واسـطه‏ای میان  الملـه« اسـت، کلام نسـبت بـه فلسـفه نیـز نقش ابـزاری دارد؛ به عبـارت دیگر

فلسـفه و علـم مدنـی اسـت. ایـن جایگاه نشـان می‏دهد کـه در طـرح کلان فارابی، طبقه‏بندی علوم 

نه‏تنها بر اساس موضوعات و روش‏ها، بلکه بر پایه نقش اجتماعی و کارکرد تمدنی آنها در ساخت 

مدینه فاضله تنظیم شده است.

6. مدینه فاضله

« و در لاتیـن بـه Utopia شـناخته می‏شـود، اندیشـه‏ای  مدینـه فاضلـه، کـه در فارسـی بـه »آرمان‏شـهر

اجتماعی است که با تعریف عالی‏ترین وضعیت مطلوب یک جامعه، آن را به هدف و جهت همه 

فعالیت‏هـای علمـی و رفتـاری اجتماعـی تبدیـل می‏کند. در چنیـن طرحی، علوم و امور بر اسـاس 

نسبتشان با این هدف، اولویت‏بندی، طبقه‏بندی و مدیریت می‏شوند.
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این ایده از دیرباز مورد توجه فیلسوفان بوده و ریشه تدوین آن را می‏توان در فلسفه یونان جست‏وجو 

کرد. افلاطون، که نخسـتین فیلسـوف آرمان‏گرای غرب دانسـته می‏شـود، در کتاب جمهوری درباره 

عدالت و خطوط اصلی سامان یک »شهرِ عادل« بحث می‏کند )پاپاس، ۱۳۸۷، ص۳۴، ۹۸(.

در فرهنگ اسلامی، فارابی نخستین فیلسوفی است که به این موضوع توجه جدی نشان داده و در 

بسیاری از آثار خود، به‏ویژه در مباحث علم مدنی، آن را بررسی کرده است. هرچند ممکن است او 

در طرح این اندیشه از افلاطون و ارسطو الهام گرفته باشد، اما آن را بر پایه فلسفه خود و با بهره‏گیری 

هوشمندانه از آموزه‏های اسلامی، به‏ویژه مسئله ولایت و امامت بازآفرینی کرده است.

از نگاه فارابی، مدینه فاضله شهری است که غایت اجتماع در آن، تعاون بر امورِ موجب سعادت 

است. جامعه‏ای که اعضای آن برای رسیدن به خوشبختی با یکدیگر همکاری می‏کنند، جامعه 

آرمانی است. فارابی این مدینه را به »تنِ کامل« تشبیه می‏کند که همه اندام‏های آن برای حفظ بقا 

و ارتقای سطح زندگی، به‏صورت هماهنگ و جمعی عمل می‏کنند )فارابی، 1413ق، ص۱۴۵(.

، این تصویر از مدینه فاضله مستقیماً با طبقه‏بندی علوم پیوند دارد: علوم بر اساس  در نظام فکری او

میـزان نقـش و کارکردشـان در تحقـق سـعادت و سـامان مدنـی، رتبه‏بنـدی می‏شـوند. بدین‏ترتیـب، 

طبقه‏بنـدی علـوم نه‏تنهـا سـاختار معرفتـی را سـامان می‏دهـد، بلکه نقشـه راهـی برای سـازمان‏دهی 

اجتماعی و تحقق آرمان‏شهر فارابی فراهم می‏آورد.

مهم‏تریـن اثـر فارابـی در تبییـن اندیشـه مدینه فاضله، کتـاب آراء اهل المدینة الفاضله اسـت که در 

37 فصل تدوین شده است. بخش آغازین کتاب که 25 فصل آن را دربر می‏گیرد به مبادی و اصول 

معرفتـی اختصـاص دارد کـه از نظـر فارابـی، شـناخت آنهـا بـرای هـر شـهروند مدینه فاضلـه ضروری 

است؛ مباحثی همچون خداشناسی، انسان‏شناسی، نبوت و وحی‏شناسی.

این اثر سه هدف اساسی را دنبال می‏کند:

1. بیان ویژگی‏های رئیس و رؤسای مدینه فاضله؛

2. تبیین اندیشه‏های بنیادی که باید اهل مدینه فاضله داشته باشند؛
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3. معرفی مدینه‏های مخالف مدینه فاضله و تشریح ویژگی‏های رئیس و اهالی آنها.

در بحـث مربـوط بـه رئیـس و امـام مدینـه فاضلـه، فارابـی بـر ایـن بـاور اسـت که چنیـن فـردی باید در 

علم و عمل، و در ویژگی‏های ظاهری و باطنی، کامل باشد و هیچ‏کس در جامعه از او برتر نباشد. 

او بـرای ایـن جایـگاه دوازده شـرط ذکـر می‏کنـد کـه غالبـا در رسـول یا امام معصوم تحقـق می‏یابد. به 

نظر می‏رسد فارابی، رئیس اول را هم فیلسوف و هم پیامبر می‏داند. با توجه به اینکه چنین امکانی 

همواره فراهم نیست و با اعتقاد به ختم نبوت در اسلام، مسئله جانشینی یا »رئیس دوم« را مطرح 

می‏کند که شرایطی متفاوت دارد )فارابی، ۱۹۹۵م: ۱۲۲(.

فارابـی همچنیـن بـه انـواع مدینه‏هـا می‏پـردازد و چهـار مدینهٔ اصلـی را در برابـر مدینه فاضله معرفی 

می‏کند. این مدینه‏ها، بر اساس نسبتشان با علم و فضیلت، چنین نام‏گذاری شده‏اند و شناخت 

آنها در حقیقت بازگشتی به فهم بهتر مدینه فاضله است؛ زیرا از نظر فارابی، تعریف جامعه آرمانی 

بدون تمایز آن از جوامع غیرآرمانی کامل نمی‏شود.

، ایـن مباحـث نه‏تنهـا جنبـه فلسـفی دارنـد، بلکـه بـا طبقه‏بنـدی علـوم نیـز پیونـد  در نظـام فکـری او

مسـتقیم دارنـد: علـوم بایـد به‏گونـه‏ای سـامان یابنـد کـه تربیـت رئیـس، نخبـگان و شـهروندان مدینه 

فاضله را ممکن سازند و در عین حال، توانایی تشخیص و مقابله با ساختارهای فکری و اجتماعی 

مدینه‏های مخالف را فراهم کنند.

فارابـی، در آراء اهـل المدینـة الفاضلـة بـرای تبییـن بهتـر مفهـوم جامعـه آرمانـی، چهـار نـوع مدینـه را 

در نقطـه مقابـل مدینـه فاضلـه معرفـی می‏کنـد. ایـن مدینه‏هـا، هـر یک به‏گونـه‏ای با علـم و فضیلت 

بیگانه‏اند یا نسـبت نادرسـتی با آن دارند، و شـناخت آنها بخشـی از راهبرد فارابی برای مرزبندی و 

طبقه‏بندی جوامع است و آنها را این‏گونه طبقه‏بندی و تعریف می‏کند:

1. مدینه جاهله جامعه‏ای که مردم آن، معنای سعادت را نمی‏شناسند و جز به منافع و لذت‏های 

گاهی از غایت  دنیوی نمی‏اندیشند. مشکل اصلی این مدینه، فقدان معرفت است؛ یعنی ناآ

حقیقی زندگی و بی‏ارتباطی با علوم و فضایل؛
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2. مدینه فاسقه جامعه‏ای که از نظر معرفتی کمبودی ندارد و مفاهیمی چون سعادت و ارزش‏ها 

را می‏شناسد، اما در عمل، همانند اهل مدینه جاهله رفتار می‏کند. مشکل اصلی این مدینه، 

انحراف در گرایش و عمل است، نه فقدان دانش؛

3. مدینه مبدّله جامعه‏ای که در گذشته شبیه مدینه فاضله بوده، اما با ورود اندیشه‏های باطل و 

، نتیجه ضعف مدیریت  رفتارهای نادرست، دچار استحاله فرهنگی شده است. این تغییر

فرهنگی و ناتوانی در حفظ و پاسداری از سرمایه‏های علمی و اخلاقی است؛

ـه جامعـه‏ای کـه حقیقـت توحیـد و سـایر اصـول معرفتـی را به‏درسـتی نشـناخته 
ّ
4. مدینـه ضال

و اندیشـه‏های باطـل در ذهـن و رفتـار مـردم آن رسـوخ کـرده اسـت. مشـکل اصلـی این مدینه، 

انحراف بنیادین در مبانی معرفتی است.

به نظر می ‏آید آن نوع طبقه‏بندی و تعریف، بیانگر نوع اندیشه فارابی در نسبت با شناخت جامعه از 

منظری فلسفی است. فارابی همه این مدینه‏ها، همراه با رؤسا و شهروندانشان، را ضد مدینه فاضله 

می‏داند )فارابی، ۱۹۹۵م، ص۱۲۷(. این تقسیم‏بندی، صرفاً یک طبقه‏بندی اجتماعی نیست؛ بلکه 

، با نظام علمی و آموزشـی پیوند دارد. علوم، در نگاه فارابی، باید به‏گونه‏ای  در چارچوب اندیشـه او

سـامان یابنـد کـه نه‏تنهـا مدینـه فاضلـه را بسـازند، بلکـه توانایـی تشـخیص و مقابله با سـاختارهای 

فکـری و عملـی ایـن مدینه‏هـای مخالف را نیـز فراهم کنند. بدین‏ترتیب، طبقه‏بندی علـوم، ابزاری 

برای مهندسـی فرهنگی و سیاسـی جامعه اسـت و جایگاه هر علم، بر اسـاس نقش آن در حفظ یا 

بازسازی مدینه فاضله تعیین می‏شود.

8. علوم در نتبس با مدینه فاضله

بـه بـاور فارابـی، علـم و فضیلـت دو رکـن اساسـی در تحقق مدینه فاضله‏اند. ازایـن‏رو او معیار تمایز 

میـان مدینـه فاضلـه و مدینه‏هـای غیـر فاضلـه را در دو بُعـد معرفت و عمل تعریف می‏کنـد. فارابی 

کید دارد، بلکه اندیشه‏هایی را  نه‏تنها بر ضرورت وجود دانش و بینش صحیح در جامعه آرمانی تأ
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که شهروندان باید بدان پایبند باشند، به‏تفصیل بیان کرده و آنها را »اندیشه‏های مشترک شهروندان 

مدینه فاضله« می‏نامد )جمشیدنژاد، ۱۳۹۰، ص۱۵۳(.

همیـن  تبییـن  بـه  بیسـت‏وپنجم  تـا  نخسـت  فصل‏هـای  الفاضلـة،  المدینـة  اهـل  آراء  کتـاب  در 

اندیشـه‏های اساسـی اختصاص یافته اسـت؛ اندیشـه‏هایی که از نظر فارابی، شـناخت و درک آنها 

برای هر عضو مدینه فاضله ضروری است. این مباحث، از خداشناسی و انسان‏شناسی گرفته تا 

نبوت و وحی‏شناسی، چارچوب معرفتی جامعه آرمانی را شکل می‏دهند.

فارابـی در کنـار ایـن مباحـث، بـه طبقه‏بنـدی و سلسـله‏مراتب علـوم نیـز می‏پـردازد و آن را در پیونـد 

، علوم باید به‏ گونه‏ای سازمان یابند که: مستقیم با ایده مدینه فاضله قرار می‏دهد. در نگاه او

اولاً بنیان‏های معرفتی لازم برای سعادت را فراهم کنند؛ •

ثانیاً توانایی عملی شهروندان را در تحقق فضائل و سامان اجتماعی تقویت نمایند؛ •

ثالثاً مسیر تربیت نخبگان و مدیران جامعه آرمانی را هموار سازند. •

بدین‏ترتیـب، طبقه‏بنـدی علـوم نـزد فارابـی صرفـا یـک طـرح نظـری نیسـت، بلکـه نقشـه راهـی بـرای 

مهندسی فرهنگی و اجتماعی است که هدف نهایی آن، ساخت و حفظ مدینه فاضله است.

فارابی در التنبیه علی سبیل السعادة صنایع را به دو دسته جمیل و نافع تقسیم می‏کند. »تحصیل جمیل« 

را فلسـفه می‏دانـد، زیـرا سـعادت زمانـی حاصـل می‏شـود که امور زیبـا و جمیل، به‏عنـوان دارایی حقیقی 

انسان، در وجود او تحقق یابند و این تحقق تنها از طریق فلسفه ممکن است )فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۲۲۷(.

او علم مدنی را بخشی از فلسفه معرفی می‏کند و آن را »اعظم صناعات« و »رئیس و مقصود اصلی 

سایر صنایع علمی و عملی« می‏خواند )همان: ۱۵۸(. فارابی علم مدنی را با فلسفه عملی و فلسفه 

انسانی هم‏معنا می‏داند و حتی اخلاق را که معمولاً امری شخصی تلقی می‏شود در کنار سیاست، 

ذیل آن قرار می‏دهد. همچنین صنایع و حِرَف را، که بخشی از نیازهای انسانی را برآورده می‏کنند، 

به‏عنـوان قسـمی از علـم عملـی و در زمـره »تحصیـل نافـع« ذکـر می‏کنـد؛ علومـی کـه بـا آنهـا در مـدن 

تصرف می‏شود، اما در قلمرو فلسفه قرار نمی‏گیرند.
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این طبقه‏بندی، هرچند از نظر ساختار با تقسیم‏بندی ارسطویی مشابه است، اما فارابی از »حکمت 

عملی« به »علم مدنی« تعبیر می‏کند و اخلاق و سیاست را ذیل آن می‏آورد. تعبیر »مدنی« ریشه در 

اندیشه مدینه فاضله و اهتمام او به جامعه‏سازی دارد. در حقیقت، علم مدنی دانشی است که سلوک 

و رفتار جمعی جامعه را فضیلت‏محور و ارزش‏مدار می‏کند و این فضایل، هم در رفتار فردی )اخلاق( 

و هم در رفتار جمعی )سیاست( و در سطح کلان جامعه )مدینه( متبلور می‏شوند.

در احصاء العلوم، فارابی رویکردی نو در طبقه‏بندی علوم ارائه می‏دهد که اهدافی آموزشـی و تربیتی را 

دنبـال می‏کنـد و بـا غایـت مدینـه فاضله همخوان اسـت. او ابتدا بـه زبان و منطق، به‏عنـوان دو ابزار مهم 

برای پرهیز از مغالطات و خطاهای فهم و تفهیم، می‏پردازد؛ سپس اقسام سه‏گانه حکمت نظری را شرح 

کید می‏کند. در ادامه، به علم مدنی )که همان حکمت عملی  می‏دهد و بر ضرورت و اهمیت الهیات تأ

اسـت( می‏رسـد و چیسـتی سـعادت و راه رسـیدن به آن را، به‏عنوان هدف نهایی مدینه فاضله، تبیین 

می‏کند. در کنار علم مدنی، فارابی دو علم فقه و کلام را نیز ضروری برای ساخت مدینه فاضله می‏داند:

1. فقه: قانون‏گذاری بر اساس حکم الهی و سنت رئیس اول )نبی(؛

2. کلام: دفاع از اندیشه‏های الهیاتی و عقیدتی در برابر شبهات.

در تحصیل السعادة فارابی صریحاً نظام معرفتی خود را بر محور مدینه فاضله قرار می‏دهد و نقش 

علم مدنی را در میان سایر علوم و صناعات توضیح می‏دهد. او نسبت علم مدنی به سایر صناعات 

علمی و عملی را همچون نسبت معمار به بناها می‏داند: همان‏گونه که فعالیت بناها در جهت نقشه 

معمار سامان می‏یابد، صناعت مدنی نیز سایر صناعات را در جهت اهداف و منافع مدینه فاضله به 

کار می‏گیرد. فارابی می‏نویسد: »علم مدنی صنعتی است که برای رسیدن به هدف و غرض آن، سایر 

: »علم مدنی رئیس صناعات دیگر  صنایع مورد طلب قرار می‏گیرند« )فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۸( و نیز

است و بزرگ‏ترین صنعت از حیث قوّت و اهمیت« )فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۸(.

در نـگاه درون‏علمـی، »فلسـفه اولـی« یـا متافیزیک، به‏سـبب شـرافت موضـوع، اتقـان روش، اهمیت 

، ۱۳۸۹، ص۷۰(. اما از منظر غایت برون‏علمی و  غایت و کثرت فایده، بر همه علوم برتری دارد )بکار
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هدف‏گذاری برای تلاش علمی دانشمندان، علم مدنی در رأس مجموعه نظام معرفتی قرار می‏گیرد. 

این دو دیدگاه متعارض نیستند، بلکه نشان‏دهنده توجه فارابی به نقش تمدنی علوم و پیوند آنها با 

جامعه‏سازی است؛ نگرشی که از بنیان‏های اندیشه مدینه فاضله او سرچشمه می‏گیرد.

مبنای اندیشـه فارابی در باب مدینه فاضله، توجه به سـعادت و اجتماع به‏عنوان بسـتر تحقق آن 

اسـت. او تصریـح می‏کنـد کـه علـم، هرچند مطلوبیـت ذاتـی دارد، می‏تواند به‏عنوان وسـیله‏ای برای 

غایتـی دیگـر نیـز تصـور شـود؛ امـا سـعادت، غایتـی اسـت کـه ذاتـا مطلـوب بـوده و مقدمـه هیـچ امـر 

دیگری نیست )فارابی، ۱۴۱۳ق، ص۱۷۹(. ازاین‏رو همه علوم ـ حتی علوم نظری که غایت آنها صرف 

دانستن است ـ در افقی بالاتر باید در خدمت سعادت قرار گیرند.

نمـود  و  یـک نظـام اجتماعـی مطلـوب ممکـن نمی‏دانـد  را جـز در چارچـوب  فارابـی سـعادت 

کامـل آن را در چهـره مدینـه فاضلـه می‏بینـد. بنابرایـن توجـه به علم مدنی و طراحی سـازوکارهای 

سـاخت مدینـه فاضلـه، محـور اصلی اندیشـه اوسـت. به همین دلیـل، طبقه‏بندی علـوم، تعیین 

سلسـله‏مراتب دانش‏هـا و جایـگاه دانشـمندان، همگـی در نظـام فکـری فارابـی بـر محـور مدینـه 

فاضله سامان یافته‏اند.

مدینـه فاضلـه مـورد نظـر فارابـی بایـد علم‏بنیـان، توحیدمحـور و ارزش‏مـدار باشـد. او عنـوان »مدینه 

مؤمنه« را به کار نمی‏برد، شاید به این دلیل که ایمان و اعتقاد، امری درونی است و نمود بیرونی آن 

، در التنبیه علی سـبیل السـعادة  در قالب ارزش‏ها و پیروی از فضایل آشـکار می‏شـود. از همین رو

اخلاق را در کنار فلسفه سیاسی، ذیل علم مدنی قرار می‏دهد.

فارابی برخلاف افلاطون، مدینه را »عادله« نمی‏نامد؛ زیرا عدالت را تنها در بسـتر پیروی از فضائل 

، جامعه‏ای که فضیلت‏مدار نباشد، نمی‏تواند عدالت حقیقی  و ارزش‏ها ممکن می‏داند. به باور او

را محقق سـازد. نتیجه طبیعی جامعه‏ای که حقیقتاً فضیلت‏گرا باشـد، تحقق حداکثری عدالت 

اسـت. ازآنجاکه فارابی، فضیلت و معرفت و نه عدالت را اسـاس مدینه می‏داند، مدینه‏های ضد 

. فاضله را نیز بر پایه جهل و فسق تعریف می‏کند، نه ظلم و جور
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این علم و فضیلت‏محوری که ناظر به سعادت دنیوی و اخروی است، نقطه برتری اندیشه فارابی 

محسـوب می‏شـود و بـه نظـر می‏رسـد ریشـه در آموزه‏هـای شـریعت دارد؛ امـری کـه بـا مدینه مطلوب 

اسلامی هم‏خوانی دارد و نشان می‏دهد که در نگاه فارابی، طبقه‏بندی علوم و غایت آنها، مستقیماً 

در خدمت ساختار اجتماعی و تمدنی مدینه فاضله است.

نتیجهگ‏ییر

کیـد بـر علـم مدنـی در نظـام طبقه‏بنـدی علوم خود، صرفاً به شـناخت نظـریِ مدینه  فارابـی بـا تأ

فاضله بسنده نمی‏کند، بلکه به دنبال طراحی سازوکارهای عملی برای ساخت آن است. علم 

ی اسـت، نـه صرفـا جامعه‏شناسـی؛ دانشـی که با  ، دانشـی بـرای جامعه‏سـاز مدنـی در اندیشـه او

یکردی فلسـفی، عناصر مقوّم و مکّون یک جامعه آرمانی را شناسـایی و مسـیر تحقق مدینه  رو

که فارابی، علم و فضیلت را بنیان مدینه فاضله می‏داند، معتقد  فاضله را ترسیم می‏کند. ازآنجا

ی علوم، همه شـاخه‏های فلسـفی و غیرفلسـفی  اسـت باید با طبقه‏بندی هدفمند و ارزش‏گذار

را در خدمـت ایـن هـدف قـرار داد. در ایـن چارچـوب، علـوم به‏گونـه‏ای سـازمان می‏یابنـد کـه هـر 

یک، بخشـی از نیازهای نظری و عملی جامعه آرمانی را برآورده سـازند. پیوند میان طبقه‏بندی 

علـوم و مدینـه فاضلـه در اندیشـه فارابـی، نشـان می‏دهـد کـه او به نقـش تمدنی علـوم توجه ویژه 

دارد: علوم نظری، با فراهم کردن بنیان‏های معرفتی، و علوم عملی، با سـامان‏دهی رفتار فردی 

کنـار هـم سـاختار مدینـه فاضلـه را شـکل می‏دهنـد. ایـن هم‏افزایـی، بـه ایجـاد  و جمعـی، در 

نظامـی علمی-اجتماعـی می‏انجامـد کـه غایـت آن، تحقـق سـعادت فـردی و جمعـی در بسـتر 

یـک جامعـه فضیلت‏مـدار اسـت. بدین‏ترتیـب، نظـام طبقه‏بنـدی فارابـی نه‏تنهـا نقشـه معرفتـی 

جهان را ترسیم می‏کند، بلکه برنامه‏ای برای مهندسی فرهنگی و سیاسی جامعه ارائه می‏دهد؛ 

ی  برنامه‏ای که در آن، همه علوم به‏مثابه اجزای یک کل منسـجم، در خدمت سـاخت و پایدار

مدینه فاضله قرار می‏گیرند.
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حاصل سخن آنکه: 

1. فارابی علم مدنی را »رئیس صناعات« و »اعظم علوم« می‏داند، زیرا غایت آن، ساخت و هدایت 

جامعه فضیلت‏مدار است؛

2. این علم، سایر علوم فلسفی و غیر فلسفی را در خدمت اهداف مدینه فاضله به کار می‏گیرد؛

3. حتی علوم نظری که غایتشان صرف دانستن است، در افق بالاتر باید در خدمت سعادت قرار گیرند؛

4. سعادت، در نگاه فارابی، جز در بستر یک نظام اجتماعی مطلوب و فضیلت‏مدار محقق نمی‏شود؛

5. ترتیـب علـوم در آثـار فارابـی )از زبـان و منطق تا الهیات و علم مدنی( نشـان‏دهنده مسـیر تربیت 

شهروندان و نخبگان مدینه فاضله است؛

6. این طبقه‏بندی، هم بنیان‏های معرفتی را فراهم می‏کند و هم مهارت‏های عملی لازم برای اداره 

جامعه را سامان می‏دهد؛

7. معیار تمایز مدینه فاضله از مدینه‏های مخالف، ترکیب درست معرفت و عمل است؛

8. علـوم نظـری، بنیـان شـناخت را می‏سـازند و علـوم عملـی، رفتـار فـردی و جمعـی را در جهـت 

فضیلت هدایت می‏کنند؛

9. فارابی به نقش برون‏علمی علوم توجه دارد: هر علم، علاوه بر ارزش ذاتی، باید سهمی در ساخت 

و پایداری جامعه آرمانی داشته باشد؛

10. ایـن نگـرش، طبقه‏بنـدی علـوم را از یـک طـرح صرفـا فلسـفی بـه یـک برنامـه تمدنـی و فرهنگـی 

ارتقـا می‏دهـد.

و اینکه در نظام فکری فارابی، طبقه‏بندی علوم نه یک فهرست موضوعی، بلکه چارچوبی راهبردی 

برای تحقق مدینه فاضله است. علم مدنی، به‏عنوان محور این نظام، همه شاخه‏های دانشی را در 

مسـیر سـعادت و فضیلـت هماهنـگ می‏کنـد. بدین‏ترتیـب، فارابی بـا پیوند دادن معرفـت، عمل و 

ساختار اجتماعی، الگویی ارائه می‏دهد که در آن، علوم به‏مثابه اجزای یک کل منسجم، بنیان‏های 

نظری و عملی جامعه آرمانی را می‏سازند.
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